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  بررسي و نقد شرح دِكتر عبدالحسين خسروپناه از
 »استاد مطهري به علم و دين رويكرد«

  *پور آقابيگلو عزيز نجف

  **پسند فاطمه گيتي

  چكيده
بـه بررسـي آراي    رويكرد استاد مطهري به علـم و ديـن  دكتر خسروپناه در كتاب 

وي . شناسيِ علمِ ديني پرداختـه اسـت    باب علم، دين و مفهومدر مرحوم مطهري 
علم و دين، به بررسي علل جـدايي علـم و    ميانضمن برشمردن چهار نوع رابطه 

دانستن علم در سنت اسـلامي   فريضهضمن متعاقباً و است دين در غرب پرداخته 
به توافق علم و دين در اين سنت اشـاره كـرده و دلايـل و محاسـن ايـن امـر را       

  .توضيح داده است
شمارد و  مياسلامي  ةجامعآن براي  »بودن نافع«بودن علم را  دينيمطهري معيارِ 

بـه  . انگـارد  مـي عمل به واجب كفايي و يا عيني باشد، ديني  ةمقدمهر علمي را كه 
شـناختي و همچنـين معيـار اسـتاد مطهـري ايراداتـي وارد اسـت كـه          علمرويكرد 

ايراداتي همچون عدم تمييز بين علوم دقيقه . اي نكرده است اشارهها  خسروپناه بدان
تمييز بين علم و تكنولوژي، عدم توجه بر ساختار با علوم انساني و اجتماعي، عدم 

از نظر  .بودن در تمييز علم ديني از علم غير ديني دروني علم و ناكارآمدي معيار نافع
تعارضات عقل  ةريشملازمه است و  ةرابطعقل و دين هم  ةرابطمطهري در اسلام 

  .گردد و دين در غرب به اشكالات و اشتباهات كليسا برمي
  .علم، دين، علم و دين، علم ديني، علم نافع، عقل و دين :ها كليدواژه

                                                                                                 

) ولئمس ةنويسند( پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،اوريعلم و فنّ ةفلسفدانشجوي دكتري  *
Aidin.najafpoor@gmail.com  

  f.gitipasand@yahoo.com )ع(  دانشگاه امام صادق گروه علوم تربيتي كارشناس ارشد مديريت آموزشي، **
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  مقدمه. 1
هاي بشري  يافتههاي ديني و  دادهو تعامل بين » عقل و دين«بررسي تاريخي نسبت ميان 

و تبيين حوزة هر يك از اين دو مقوله، از دير زمـان توجـه فيلسـوفان و متألهـان اديـان      
پژوهـي   ديـن مهـم در عرصـة   ل ئمسااز له ئمساين . مختلف را به خود جلب كرده است

وگوها و مباحثـات مسـتمر    گفتتوان صحنة  مياي كه پهنة تاريخ اديان را  گونه، به است
بـه اواسـط قـرون    » علم و دين« نام باعقل و دين قلمداد كرد كه سابقة چهرة جديد آن 

  .سدر   وسطي مي
ام وقـوع ناسـازگاري   سؤال اصلي در عصر پيدايش علم جديد اين است كه به هنگ ـ

ميان علم و آنچه محصول وحي الهي است، چه بايد كرد؟ اين بحث به دليـل اهميـتش،   
اي با ابراز  عده. كرده استمتفاوت به خود مشغول   هاي  انديشمندان بسياري را با گرايش

رابطة خصمانه ميان علم و دين كوشيدند تا آن دو را ناسازگار جلوه دهند، تا جايي كـه  
در مقابـل، برخـي از   . برتراند راسل اين ناسازگاري را در گوهر علم و ذات دين دانست

و بيش از همه كساني كه هم مهر دين بر دل داشتند و هم اهتمـام   ،فيلسوفان و متكلمان
علمي را با تعـاليم وحـي بـه      هاي  جدي به علم، سعي كردند تا سازگاري و انطباق يافته

و طرفـداران  » ها اگزيستانسياليست«و » كانت«يگر، كساني مانند از سوي د. اثبات رسانند
  .تحليل زباني، ساز جدايي مطلق علم و دين را نواختند ةنظري

 مسئلة خصوصاً. مرور در ادبيات انديشمندان اسلامي هم خودنمايي كرد به مسئلهاين 
انديشـمندان غربـي و همچنـين     ةسـتيزان  ديـن ادبيـات  ترجمـة  كه بعـد از  » علم و دين«

مـرور   بـه مسيحي در جهان اسلام ظهور و بـروز بيشـتري يافـت و    متكلمان هاي  واكنش
  .علم و دين و مفهوم علم ديني پرداختندرابطة تر به  جديانديشمندان اسلامي 

ه       استاد مطهري يكي از انديشمنداني است كه در جريـان نهضـت احيـاي دينـي بـ
وي يكي از انديشمنداني است كه  .پرداخته است »علم ديني«و  »علم و دين«موضوع 

هـاي او گفتمـان    فكري نسل حاضر جايگـاه بسـيار مهمـي دارد و انديشـه    منظومة در 
تـرين مـوارد    لذا لازم است كـه در يكـي از اصـلي    .كند انقلاب اسلامي را تئوريزه مي

عني نسبت علـم  انقلاب اسلامي و نهضت احياي ديني با تفكر مدرن، يانديشة چالش 
شناسي علم ديني، آراي استاد تبيين و شرح بيشتري بيابد و در صورت  مفهومو دين و 

از ايـن رو، موضـوع    .دشـو امكان، بعد از شناسايي اشكالات و ابهامات آن، بازسازي 
  .مهم استكتاب 
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  بررسي ظاهر كتاب .2
عبدالحسـين خسـروپناه، بـه دنبـال     نوشـتة   رويكرد استاد مطهري به علـم و ديـن  كتاب 

منظومة دين از نگاه استاد مطهري و تبيين مفهوم علم ديني در و علم رابطة واكاوي ابعاد 
  .فكري استاد است
ه آن را منتشـر كـرد   1390 در سـال  صفحه تنظيم شده و نشر معارف 104اين كتاب در 

چاپ كتـاب   ةحوزكه عموماً در  دارداشكالاتي  ،شمحاسنرغم  به ،آرايي كتاب صفحه. است
و يـا  ...)  و 18ص (ايجـاد يـك سـطر فاصـله در بـين مـتن و نقـل قـول          مثلاً. رايج است

از ...)  و 33ص ( انـد  گـذاري شـده   هايي كه شماره نبودن سطر اول و دوم پاراگراف اندازه هم
   .)33 -  18: 1390خسروپناه، (كاهد  آرايي مي زيبايي صفحه

بدين صورت كه اگر تيتر روي  .نارساست اما ،اشكال خاصي نداردطرح جلد كتاب هم 
لذا  ،علم و دين پي ببرد ةرابطجلد حذف شود بعيد است كه خواننده از طرح جلد به مفهوم 

  .گرفت ميتر در كنار نمادهاي علمي قرار  بهتر بود نمادهاي ديني به صورتي صريح
ات ايشان در موضوع علم و دين، يظرنويسنده در تتبع آثار مرحوم مطهري و استخراج ن

 ئـة اراده اسـت و در عـين   كرتوجه  ها به آنتقريباً همة آثار مربوط را ديده و در تدوين متن 
ارجاعات دقيق و مفصل، در برخي موارد عين متن شهيد مطهري را نقل كرده و البته ارجاع 

كتاب، از شروع  10سطر  84 ةصفحمثلاً در . مستقيم و يا ارجاع غير مستقيم هم نداده است
كتـاب   15سـطر   183 فحةتا آخر، عينـاً از ص ـ » ... قرآنها منطق خود  گذشته از اين« جملة

مرحوم مطهري نقل شده است و هيچ آدرس و ارجاعي هم داده نشـده اسـت    بيست گفتار
  .)10: همان(

  
  بررسي محتواي كتاب. 3

  دين چيست؟ 1,3
فصل اول به بحث در باب چيستي دين پرداختـه  كتاب، در مقدمة خسروپناه بعد از ذكر 

ات مختلف در اين باب، سعي در توجيه نظر مختار مرحوم مطهـري  يو ضمن طرح نظر
  .استكرده 

هاي فطري بشر و راهنماي او بـه راه راسـت    خواست ةكنند بيانمطهري حقيقت دين را 
بخـش ديـن    تحقـق دين، حـق تعـالي را علـت فـاعلي و      أال منشؤسداند و در پاسخ به  مي
  .)29: ب 1370مطهري، (انگارد  شمارد و علت گرايش به دين را گرايش فطري بشر مي مي
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گونـه توضـيح    از اهداف و رسالت دين، نظـر مطهـري را ايـن   ال ؤسخسروپناه با طرح 
دهد كه از نظر استاد دعوت به خدا و توحيد نظري و عملـي و برپـايي قسـط و عـدل،      مي

وي در ادامه با طـرح   .)163 -  161: 1362مطهري، ( استپيامبران هدف اصلي دين و بعثت 
چهـار احتمـال را بـه     ،»؟هدف دين توحيد فردي است يا توحيد اجتمـاعي «: كهال ؤساين 

هـا انطبـاق    يـك از آن  كند كه نظر مطهري با كدام مشخص نمي اما ،كند عنوان پاسخ ذكر مي
نگاه  ازدهد كه قلمرو دين  كتاب توضيح مي ةنويسنددر ادامه،  .)26: 1390خسروپناه، ( دارد
 اسـت  ،جـامع  يانسان، البته به صـورت  يو اخرو يويدن ،ياجتماع ،يفرد امور همة يمطهر

  ).65: الف 1371 ،يمطهر(
  

  علم چيست؟ 2,3
 از چيستي علم پرداختـه و آراي مرحـوم مطهـري در   ال ؤسدر فصل دوم كتاب نويسنده به 

كنـد كـه علـم در اصـطلاح       وي اشـاره مـي   .شرح داده اسـت باب تعريف و قلمرو علم را 
از  »علم تجربي«در معناي خاص امروزي  اما ،حكيمان مسلمان به معناي مطلق آگاهي است

  :گويد شود و مرحوم مطهري در تعريف علم تجربي مي آن مراد مي
گرفتـه   ها يا در پرتو تجربـه و يـا بـر بنيـاد منطـق      سيستمي از فرضيات و نتايجي كه از آن

پذيريم و امكان خطابودنش را هم تصـديق   اي است كه ما آن را مي فرضيه قضيه...  شود مي
  .)324 /6: 1378مطهري، (كنيم  مي

وسـيله و ابـزار    اول : دهد كه علم از نظر مرحوم مطهري دو جنبـه دارد  ميخسروپناه توضيح 
  .)331: همان(خشي علم ب روشناييقداست ذاتي و نوراني و جنبة  دومو  قدرت و توانايي

علمي  ةروحيشمارد و جمود و ركود در  مي »علم«را غير از خود  »روح علمي«مطهري 
 .كند ميبخشي و تغييرناپذيري آن مخالفت  تقدسانگارد و با  ميرا نادرست 
كـرد كـه چگونـه     را مطـرح مـي  ال ؤسجا اين  رسد بهتر بود خسروپناه در اين ميبه نظر 
نباشد؟ اين نوعي تناقض است و اصلاً خـود اسـتاد   » مقدس« اماباشد » نور«تواند  چيزي مي

» مقـدس در مقـدس  «و حتـي  » مقـدس «اي امـري   دومِ علم، آن را از جنبه ةجنبمطهري در 
تغييرناپـذير،  «چيـز   هـيچ شـود كـه در علـم     علمي مدعي مي ةروحيشمارد و بعد در نقد  مي
  .)325: همان(نيست » اودانه و مقدسج

وجود دارد كه در  ،علوم انساني ةحوزخصوصاً در  ،كه برخي نظريات علمي مضاف اين
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شناسـي ماركسيسـتي و يـا     جامعـه  ماننـد (تعارض مستقيم بـا محكمـات دينـي قـرار دارد     
شناسي هم نظرياتي وجود دارد كه  فيزيك و زيست ةحوزو حتي در ) شناسي فرويدي روان

 ةنظري ـمثـل  (اند  هشدتوسط استاد مطهري، از اين حيث كه با دين تعارض دارند، نقد  عضاًب
پرسش اين است كه آيا اين  .)گري علل گرايش به ماديدر كتاب ) Big Bang(انفجار بزرگ 

  .)78: 1372مطهري، ( ؟ندعلوم هم مقدس و نور
طبيعـي و فيزيكـي و   در شرح خسروپناه، شهيد مطهري قلمرو علم را محدود به جهـان  

هـاي   داند و هدف آن را هـم كشـف روابـط بـين پديـده      ميهاي مشهود  بين علت و معلول
تجربـه و مشـاهده    ةحوزو مسائل خارج از الات ؤسكند و آن را از پاسخ به  مي بيانطبيعي 

هـاي   دهـد در قسـمت   مطهـري توضـيح نمـي    امـا  ؛)325: 1378مطهري، ( شمارد عاجز مي
ها و امثالهم، در مقام كشـف و   علقهها و  بيني، گرايش علم كه فلسفه، جهانزيربنايي و عميق 

در فيزيك كوانتوم دعواي مشـهوري    كنند تكليف چيست؟ مثلاً داوري علمي خودنمايي مي
هاي سالوي بر سر تعيين مكاني ذرات كوانتومي رخ داد  كه بين انيشتين و بوهر در كنفرانس

دان بود و درنهايت هم به دو رويكرد متفاوت  فيزيكدو  اينناشي از تفاوت نگرش فلسفي 
  .)236: 1369گلشني، (علمي انجاميد 

حوزة در همين  ،مشاهده و تجربه نيستحوزة لذا در عين حال كه قلمرو علم فراتر از 
و نظريـات علمـي تاحـدودي توسـط     اسـت  از فلسفه و متافيزيـك  متأثر محدود هم، علم 

علوم انسـاني و اجتمـاعي نمـود    حوزة در مسئله اين . شود مي هاي غير علمي متعين گزاره
نظريات علمـي متكثـري در   ) social facts(در تحليل وقايع اجتماعي  مثلاً .يابد ميبيشتري 

دهنـد و   ارائـه مـي  شناسي وجود دارند كه تحليل و تجويز متفاوتي از وقـايع   حوزة جامعه
از گـردد و انتخـاب نظريـه     ها برمـي  متافيزيك آنتفاوت اين نظريات هم به فلسفه و منشأ 

بـر  ... هاي متافيزيكي، اخلاقـي و  ربلكه فاكتو ،علمي نيست كاملاً يفرايند دانشمندجانب 
  .جدي دارندتأثير آن 

علـم و   ةلئمساول به دنبال نقد رويكرد مطهري نسبت به  ةدرجالاصول در  علينگارنده 
هـا اشـاره    بايست بـدان  ميدادن نقدهايي است كه خسروپناه  نشاندين نيست بلكه به دنبال 

چراكه بازخواني نظر مطهري در باب علم و دين در عصري كه ادبيات علـم دينـي    ؛كرد مي
ها و اشكالات عمق و وسعت صدچنداني پيدا كرده است، بدون  لهئمسغناي فراواني يافته و 

ريات علم ديني را بـه چـالش كشـيده    نظ ةهمگذشته   هاي  كه در طي دههالاتي ؤسپاسخ به 
  .برد نمياست، راه به جايي 
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  علم و دين ةرابط 3,3
ها و تقابـل ايـن دو    تعارض ةريشتبيين انواع روابط علم و دين و  بهدر فصل سوم نويسنده 
علم و دين را از نگاه اسـتاد مطهـري شـرح داده و درنهايـت      ةرابطد يفواو متعاقباً ه پرداخت

  .را واكاوي كرده است مطهريهاي آن از نگاه  و شاخصمفهوم علم ديني 
  :شمرد علم و دين را به شرح ذيل برمي ةرابطخسروپناه در اين كتاب چهار نوع 

 ةهم ـتـوان   مي و حتي بعضاً اند علوم جزء دين ةهمبدين معنا كه : تداخل علم و دين. 1
 ؛دست آورده علوم بشري را از دين ب

 ؛اند هاي علم و دين با هم متعارض فرض  پيشها و يا  گزاره ةهم: تعارض علم و دين. 2
 است؛ قلمرو علم و دين با هم متفاوت: تمايز علم و دين. 3
 .)50: 1390خسروپناه، (و با هم سازگارند گرند كدييعلم و دين مكمل : توافق علم و دين. 4

نـد و علـم   ا مطهري علم و فلسفه و دين سه تبيين و تنسيق مكمل از نظام هستي نظراز 
 ).167: ب 1371 ،يمطهر( كند يمافقي، و دين افزايش عمقي به بشر عطا  ةتوسعافزايش و 

 نيـي تع ني ـاسـت كـه د   يدر دسـت هـدف   يهمانند ابزار علم كه دهد يم حيخسروپناه توض
  .)427/ 9: 1385مطهري، (الذاته خوب يا بد نيست  لذا خود في ،كند مي

: داند مي  مؤلفهجدايي علم و دين در دنياي غرب را رفتارهاي اشتباه كليسا در دو ريشة او 
، دوم؛ اي از معتقدات علمي و فلسفي پيشينيان در رديـف اصـول مـذهبي    قراردادن پاره ،اول

عالمان و آزادانديشان بـا   بنابراين. شدند برخورد خشن با كساني كه از اصول كليسا مرتد مي
در اسلام اما  .داران مجوز عبور از كليسا را صادر كردند درك نارسايي و تعصب دين و دين

هاي دين اسلام، تضادي بين علـم و   فكري وجود ندارد و به دليل ويژگي چيزي به نام كوته
چطور ممكن  استهاي آن عقل  چراكه ديني كه حجت آموزه ؛)165/ 4: همان(دين نيست 

تعـارض بـين علـم و ايمـان را در عهـد عتيـق       ريشـة  وي  است با علم در تعارض باشـد؟ 
آگاهي و علم شمرده شده و عقـل  شجرة ممنوعه همان شجرة جويد كه در مضمون آن،  مي
  .)17 و 16آية يدايش، باب دوم، ، سفر پقيعت عهد(گر است  وسوسهسان همان شيطان  به

دلـي،   بينـي، روشـن   حضور دين در كنار علم، به مواردي از قبيل خوشد يفوامطهري از 
هاي اخلاقـي، مقاومـت و خـداگرايي اشـاره      آرامش خاطر، لذت معنوي، ارزش ،اميدواري

با ذكر احاديث و رواياتي از اهميت و جايگاه علـم در   وي .)80 :1390 خسروپناه،( كند مي
چراكه طبق حديث نبوي  ،كند كه اسلام فقط به علوم ديني توصيه نميد شو مياسلام متذكر 

پرست علوم ديني   بت مطمئناً در چينِِ» باشد نياگر در چ يحت دييرا بجو علم«فرمايد  ميكه 
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علومي اسـت   همةبلكه منظور  نيستلذا منظور پيامبر از علم، علوم خاص  ،شود يافت نمي
  .)177: 1368مطهري، ( ضر باشدماسلامي مفيد و ندانستن آن  ةجامعكه دانستن آن براي 
 اي لهئمسشود و توحيد  ميد كه اسلام ديني است كه با توحيد آغاز شو ميمطهري متذكر 

را در برابـر علـوم   اطهـار   ة ائموي سكوت  .نيست است تعقلي كه تعبد و تقليد در آن جايز
كردند، دليلـي بـر    ميكه با ساير كارهاي خلفا مخالفت  وارداتي در عصر ترجمه، در عين اين

نه هدف و  اند لهيوس ياله معارف از ريغچراكه همة علوم، به  ؛انگارد ميصحت ادعاي فوق 
 مضـاف  ).183: الـف  1383 ،يمطهر( است ينيد ياسلام جامعة يبودنشان برا ديحسب مف

اجتمـاعي و   شـئون  همة و استقناعت نكرده  يو اخلاق يبه مسائل عباد فقطاسلام  كه نيا
لذا بدون علم  ،جا كه دنياي امروز دنياي علم و فن است سياسي بشر را در نظر دارد و از آن

را كه  ميعلقوي داشت و مسلمانان وظيفه دارند هر و  اي غني، مستقل، آزاد جامعهتوان  نمي
توان به وجوب كفايي  ميرسيدن به اهداف اسلامي است بياموزند و از طريق اجتهاد  ةمقدم

علم بـه فـرايض    ةمقدمدر زمان و مكان مشخص پي برد و هر علمي كه  يعلمهر يا عيني 
  .آيد ميعيني يا كفايي ديني باشد، ديني به شمار 

گذارانـه دارد تـا رويكـرد     جـا بيشـتر رويكـرد سياسـت     ايـن رسد مطهري در  به نظر مي
جا كه مطهري دنياي جديد را دنياي  شناختي و البته مطابق اين استدلال عقلاني كه از آن علم

اسلامي براي حفظ خود و تداوم حيات اجتماعي در ايـن   ةجامعلذا ، داند اوري ميعلم و فنّ
رويكرد مطهري وجوهي از حقانيـت را در   .استاوري جديد دنيا ناگزير از كسب علم و فنّ

حداقل در موطن خـود يعنـي   (اوري جديد به مشكلاتي كه علم و فنّ او اما ،خود نهفته دارد
اي كه علوم  ميزان هدم و صدمهبه ايشان  مثلاً .كند نمياشاره است ايجاد كرده ) دنياي غرب

  .كند نمي اي كنند اشاره ميفني و مهندسي و زيستي بر محيط زيست وارد 
در اين روند رقابتي كه براي تسخير طبيعـت و هـدم و نـابودي آن     مطهري متعاقباًگويا 

اسلامي است و براي مشاركت در ايـن   ةجامعخواهي براي  سهمشكل گرفته است به دنبال 
اسـت  به دنياي غـرب داده  قدرتي اوري جديد علم و فنّ .آورد ديني مي يغلط توجيهيند افر

بپردازد و طبيعي اسـت   ،اسلاميكشورهاي خصوصاً  ،تا به چپاول و غارت كشورهاي ديگر
 ـو اسلامي بايد كه علم  ةجامعكه براي حفظ حداقلِ موجوديت اجتماعي و سياسي  اوري فنّ

 ـ  اما .كسب شودن انامسلمجديد توسط  ي راوانتهاي اين رقابت و يا مشاركت در علـم و فنّ
راً بـا آن  ااوري جديد مبشر آن است و مـا اضـطر  ايتي كه علم و فنّجديد كجاست؟ آيا آن غ

  ايم با غايت ديني نسبتي دارد؟ همراه شده
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چراكه علم و  ،اوري جديد هم نبايد غفلت كردداخلي علم و فنّثيرات أتكه از  مضاف اين
رود  لذا انتظـار مـي   ،اوري جديد مبتني بر مباني و غايت و فرهنگي متفاوت با اسلام استفنّ

اسـلامي، بـه بازتوليـد مبـاني و      ةجامع ـكه در صورت استفاده از آن در مديريت و ساخت 
ملاحظـه   مـدتي كـه بعـد از    يعني ايـن  .اسلامي منجر شود ةجامعاوري در فرهنگ علم و فنّ

ايـم، اگـر    اوري جديد داشـته اي كه در قبال علم و فنّ كنيم كه به دليل اين رفتار اضطراري مي
عملاً فرهنگ اسلامي، كـه   اما ،اقتصادي، سياسي و نظامي هم كسب بكنيمقدرت اجتماعي، 

 ةجامعرود و  اوري جديد بوده است، به محاق مياصلي ما در كتب علم و فنّ ةانگيزحفظ آن 
  .شود اسلامي در بنياد و فرهنگ خود غربي و مدرن مي

روشـني   بـه ي شناسي علم دين علم و دين و مفهوممسئلة در آراي استاد مطهري اهميت 
ضعف شاخص و معيار استاد در تمييز علم ديني از علم غير ديني، اما  ،قابل ملاحظه است

؛ علوم انساني و اجتماعي، موضوعي اسـت كـه نبايـد از آن غفلـت كـرد     حوزة حداقل در 
و  شـمارد  يماسلامي جامعة چراكه استاد مطهري شاخص علم ديني را مفيدبودن آن براي 

 ،يمطهـر ( انگارد يم ينيدباشد  ينيد ييكفا اي ينيع ضيبه فرا علم دمةمقرا كه  يهر دانش
  ).295 -  253: ب 1383

ساده كه به ذهن هر پژوهشگر علم و ال ؤسخسروپناه هم با نقل موارد فوق، از كنار اين 
علوم دقيقه و زيستي  ةحوزگذرد كه شاخص فوق بيشتر در  راحتي مي بهكند،  دين خطور مي

و نيـاز مـا   ال ؤس ـعلوم انساني و اجتماعي پاسـخگوي   ةحوزدر  اما ،استو پزشكي صادق 
علـوم انسـاني و   حوزة بار بدانيم، خصوصاً در  نظريهمشاهده را ما كه اگر  مضاف اين .نيست

كـه   توانيم از شناخت و علمي واحد صحبت كنيم تا چه برسد بـه ايـن   اجتماعي، ديگر نمي
چراكه سنجش ميزان مفيـدبودن نظريـات   ؛ ا بسنجيماسلامي ر ةميزان مفيدبودن آن در جامع

  .بار است اسلامي هم امري نظريهجامعة علمي در 
 ةجامع ـرسد رويكرد استاد مطهري به روابط علم و دين ناشي از تلقي ناقص  به نظر مي

علـم پوزيتيويسـتي و داراي    ايران از علم باشد كه از بدو آشنايي با مدرنيته، علـم را صـرفاً  
با اتكاي به همين شناخت ناقص و غلط بود كه  .دانستند وشني و ثبات كامل ميقطعيت و ر

رفتند و علماي دين هم  دانشمندان علوم تجربي با اتكاي به ابزار علم بعضاً به جنگ دين مي
متـون دينـي بـر    ويـل  أتويستي از علم و البته عموماً ناآگاهانه، سعي بـر  يفرض پوزيت با پيش

 نبنيـا دند تا با اين علم جديد كه بر كر ميعلم تجربي ) بالتبع قطعي(اساس نظريات و نتايج 
در چنين فضايي، نظريات علمي و تبيـين  . قطعيت و روشني و ثبات استوار است كنار بيايند
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اي از علم كـه قابليـت دسـتكاري داشـت      حوزه فقطها حجيتي تام داشت و  بيني آن و پيش
هم ) مفيدبودن(شاخص استاد مطهري  رسد ميبه نظر  و كاربرد علم و اخلاق علم بود ةحوز

ديگر علم،   هاي  لفهؤدين در مثير أتدر باب  لذا مشخصاً ،با همين ملاحظات تنظيم شده است
  .سكوت كرده است ،شناسي و غايت مثل روش

شـود و   نمـي بين علم و تكنولوژي تفكيكي انجام  شناختي ايران عموماً علمدر سنت 
: 1386پايـا،  (كننـد   مـي علم هر دو مفهوم را مراد كلمة كاربردن  بهدر  شناسان عموماً علم
پردازد و تكنولـوژي بيشـتر بـه     ميدر حالي كه علم به نيازهاي شناختي انسان ) 76 - 39

به ايـن   نكردن به دليل توجه ،هاي مطهري هم مثال. نيازهاي كاربردي و عملي توجه دارد
  .شود ميبه موضوعات تكنولوژيكي مربوط  تفكيك، عموماً

هم با اين تفكيك مفاهيم علم و تكنولوژي بـه تشـريح و   ) بودن نافع( معيار تمييز استاد
تشـخيص  نحوة توان مطرح كرد كه معيار و  ميرا سؤال اين  مثلاً. داردتوضيح بيشتري نياز 

جامعـة  نيازهاي كاربردي حوزة كه در  و يا اين شناخت علمي چيست؟حوزة بودن در  نافع
 ،اسلامي هم ممكن است ما تكنولوژي وارداتي را به كار بگيريم و نيازي را برطـرف كنـيم  

. محيط زيست و ساير موارد ايجـاد شـود   ،فرهنگ، جامعهحوزة هاي ديگري در  آسيباما 
هد كه تكنولوژي وارداتي بايـد در عـين   جا ممكن است معيار تمييز مطهري پاسخ د در اين
دن نيازهاي موردي، به صورت جامع و مفيد و بدون آسـيب و ضـرر باشـد تـا     كر برطرف

را مطرح كرد كه اگر اثـرات منفـي   سؤال توان اين  ميدر اين صورت . ديني به حساب آيد
ان تـو  مـي تكنولوژي وارداتي در بلندمدت و به صورت پنهان باشد در اين صورت چگونه 

آن بـه نفـع يـا ضـرر تكنولـوژي       ناشـدني  هاي بلندمدت و جبران دادن به آسيب تنقبل از 
  وارداتي پي برد؟

بـه سـاختار درونـي علـم و تكنولـوژي و تمركـز بـر         نكـردن  مشخص است كه توجـه 
هـاي فراوانـي مواجـه     و چـالش الات ؤسها، معيار تمييز مطهري را با  كاركردهاي بيروني آن

در اين كتاب خسروپناه جا داشت كه  .ها داد توان بدان نميپاسخ درخوري  كند كه عموماً مي
در باب شناخت ناقص استاد مطهري از علم تجربي جديد و يكي انگاشتن علـوم دقيقـه بـا    

گفت و نارسـايي معيـار اسـتاد مطهـري در      علوم انساني و اجتماعي توسط ايشان سخن مي
شـناختي   علمكه مطالعات  خصوصاً اين؛ كرد ميرسي و برتمييز علم ديني از غير ديني را نقد 

شناسـي علـم هـم     خسروپناه و آشنايي خوب ايشان با تاريخ و مباحث روز فلسفه و جامعه
  .استاد مطهري در اين كتاب بوده است ةنظريزمينه و پتانسيل مناسبي براي ارزيابي و نقد 
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انتقـادي رويكـرد مرحـوم    نويسـنده ضـمن بررسـي    د شو مياين توضيحات پيشنهاد  با
 يعيطب .ها و ابهامات نظر استاد را هم نشان دهند مطهري در باب مفهوم علم و دين، نارسايي

 گشـودن  در يا يجـد كه سهم  ،يمرحوم مطهر يها ارزش از يزيچ فوق ينقدها كه است
هـا   ايـن  .كاهـد  ينم ـمدرن داشته است،  يايدر دن نيد ياياح ةشياند يفضا در ديجد يراه

ابهامات و اشـكالاتي اسـت كـه خسـروپناه در تشـريح آراي مرحـوم        ،الاتؤسحداقلي از 
  .دكر ميها اشاره  مطهري در باب علم و دين بايد بدان

  
  عقل و دين. 4

و آراي مرحـوم   كرده اسـت در فصل چهارم كتاب نسبت عقل و دين را واكاوي خسروپناه 
نسبت عقل و دين  .)70 :1390خسروپناه، (مطهري در باب اين موضوع را شرح داده است 

لذا منطقي بود كه خسروپناه محتواي فصل چهارم  ،موضوعي اعم از نسبت علم و دين است
  .داد پردازد، اختصاص مي    كتاب را قبل از فصل سوم، كه به موضوع علم و دين مي

گويد كه هيچ ديني مانند اسـلام بـا عقـل پيونـد      مياسلام و عقل  ةرابطمطهري در باب 
 .و سنت و اجماع، عقل است قرآنبه حدي كه يكي از منابع احكام در  ؛نزديك نداشته است

كند و  ميملازمه، هر چه عقل دريابد شرع هم بدان حكم  ةقاعدد كه طبق شو ميوي متذكر 
قـانون   ةكننـد  اكتشـاف تواند هم خود،  ميو عقل  هرچه شرع حكم كند، مبناي عقلاني دارد

باشد و هم بر قانون قيد و حد زده و يا آن را تعميم دهد و هم در اسـتنباط از سـاير منـابع    
مجهـول   يخـود رمزهـا   ماتيتعل يبرا اسلام كه دهد يم ادامهمطهري . باشد يمددكار خوب

  ).37: الف 1383 ،يمطهر( است نشده قائل يآسمان يناشدن حل
و اگـر در   شـمارد  يم يرا تابع مفاسد و مصالح واقع نيبه نقل از فقها، احكام د يمطهر

 .حكم شرع را كشـف كـرد   توان يمنداشته باشند با حكم عقل  يا اشارهو سنت  قرآن ييجا
دانـد و   مـي وي تعارض حكم صريح كتاب و سنت با حكـم صـريح عقـل را غيـر ممكـن      

و سنت با حكم قطعي عقلي  قرآنمواردي هم اگر وجود داشته باشد ناشي از تعارض ظاهر 
  .و سنت با حكم ظني عقلي است و تعارضي واقعي وجود ندارد قرآنص و يا تعارض ن

توانـد مناطـات و    مـي در نگاه مطهري، عقل در مـواردي   ،دهد كه ميخسروپناه توضيح 
 أمنش ـتواند به عنـوان   ميند و در صورت تغيير علل، عقل ملاكات و علل احكام را كشف ك

  .)38 -  36 /2: الف 1370مطهري، (قانون وارد شود و روح اسلام را كشف كند 
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  تشيع و عقل. 5
به دليل طرح مباحث الهياتي از طرف ائمه، عقـل فلسـفي توصـيف     ،مطهري عقل شيعي را

مسائل الهـي در آن بـه دو صـورت مطـرح     دهد كه  توضيح مي البلاغه نهجكند و در باب  مي
 ةاي كه آگاهي و كمال پديدآورند آينه ةمنزل بهجهان محسوس  البلاغه نهجدر  ،اول: شده است

تعقلـي محـض و     هـاي   دوم، انديشـه  ؛قـرار گرفتـه اسـت   مل أتدهد، مورد   ميه ئاراخود را 
  .محاسبات فلسفي خالص در آن انجام شده است

به حدي است كـه برخـي بـدين تـوهم      البلاغه نهجدقت و كيفيت فلسفي اين موارد در 
مطهري با رد اين  اما ،يونان وارد ادبيات اسلامي شده است ةفلسفاند كه در اين موارد  رسيده

  .)100: 1390خسروپناه، ( داند مي) ع(  ائمهدار  ميراث ادعا عقل شيعي را صرفاً
ز توضيح نظر مرحوم مطهري در باب نسبت عقل و دين، به جا دارد كه خسروپناه قبل ا

عقـل و ديـن در سـنت اسـلامي      ةرابطاين بحث و نظرات مختلف در باب  ةتاريخچتبيين 
  .كرد ميمرحوم مطهري در دفاع از نظر خود را ذكر  ةادل پرداخت و متعاقباً مي

 و نيسـت  يواحدعقل و دين پاسخ  ةرابطچگونگي  برايمسلمان انديشمندان در آراي 
بـه تقـدم ديـن بـر     ل ئقاگرايان  نص .اند دادهال ؤسبدين  يهاي متفاوت پاسخمذاهب مختلف 

دانند كه عقل در اثبات و دفـاع از اعتقـادات دينـي نقـش      ميعقل  اند و دين را برتر از عقل
 گويند بايد بـدون سـنجش و ارزيـابي عقـل پـذيرفت      ميآنچه ظواهر نصوص ديني . ندارد

گرايـان   عقـل  :گرايان مسـلمان در سـه رتبـه قـرار دارنـد      عقل .)125 :1381 آملي،جوادي (
 ـقاآن اعتبـار   ةمحدودحداكثري با تأكيد بر هماهنگي عقل و دين براي عقل فراتر از   ،انـد  لئ

معرفـت نظـري قبـول     ةمرتب ـگرايان حداقلي عقل را در  عقل ؛مانند معتزله و برخي فلاسفه
بـه  ل ئقادارند، اما احكام عقل عملي مانند حسن و قبح عقلي را قبول ندارند و در اعتقادات 

عقل  اند و به هماهنگي عقل و دينل ئقاگرا  موازنهگرايان معتدل و  عقل ؛ندا تقدم دين بر عقل
  . دانند ميآن معتبر  ةمحدودرا در توان و 

تقابـل عقـل و   . دين اسـت  ةاحكام ديني و زيرمجموعاز نظر شيعه عقل از منابع كشف 
گيرد، كه عقل و نقل مكمـل   ميجاست، بلكه عقل در برابر نقل قرار  نابهغلط و  يدين تعبير

از نظر متفكران مسلمان دين وحياني و عقلاني نـداريم، بلكـه   . يكديگرند و تعارض ندارند
هـاي   گـزاره در اسـلام  . ن اسـت دين وحياني عقلاني هم است، زيرا عقل يكي از منابع دي ـ

هـاي   گـزاره ستيز نـداريم، كـه خـود عقـل،      عقلهاي  گزارهگريز داريم، اما  عقلپذير و  عقل
در نتيجـه  . گيـرد  نمـي از اين رو، دين در برابر عقل قرار  .كند ميگريز را به نقل واگذار  عقل
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ها مورد  آنقابل تصور نيست تا نسبت  ،به ويژه اسلام ،دين وحياني و عقلاني در اديان الهي
  .)76 -  75/ 2 :1376ديناني، ( چه دين حق است عقلاني است آنبلكه . وگو قرار گيرد گفت

چـه نسـبتي بـا     »عقـل و ديـن  «خسروپناه در اين فصل بايد مشخص كند كه موضـوع  
دارد كه در كتابي كه موضوعش به علم و ديـن اختصـاص دارد يـك     »علم و دين«موضوع 

نگارنـده بـر ايـن پنـدار اسـت كـه       . عقل و دين پرداخته است ةرابطصل كامل به توضيح ف
بحث عقل   هاي  علم و دين يكي از شاخه ةلئمسخسروپناه ناگزير بايد اين پاسخ را بدهد كه 
كه نسبتي بين عقل و علم وجـود دارد و بـه   د كرو دين است و بدين ترتيب اذعان خواهد 

در سـطور قبـل هـم    . دش ـفلسفه و علم مهيا خواهد  ةرابط ةلئمسنوعي فرصت براي طرح 
شناختي او بـه   علمشناختي مطهري و معيار  علماين موضوع صحبت شد كه رويكرد  دربارة
  .توجه است بين نظريات علمي در ساحت فلسفه فلسفه و علم و تعي ةرابط

  
  گيري نتيجه. 6

علـم و   ةرابط ـ ،در باب دين، علـم  ات استاد مطهرييخسروپناه در اين كتاب به بررسي نظر
  .عقل و دين پرداخته است ةرابطدين و 

هاي فطري بشر و راهنمـاي او بـه سـمت راه     خواسته ةكنند بيانمطهري حقيقت دين را 
 ـ هـا  آن از كـه  يجينتا و اتيفرض از يستميسرا ) علم تجربي( شمارد و علم راست مي در  اي

 اسـت  يا هيقض هم هيفرض كه انگارد يم شود، يمنطق شكل گرفته م اديبر بن ايپرتو تجربه و 
  .ميكن يم قيتصد هم را خطابودنش امكان و ميريپذ يم را آن ما كه

شمارد و بعد از بررسي علـل جـدايي    خسروپناه چهار نوع رابطه براي علم و دين برمي
دو  و بـين ايـن  دهد كه علم در سنت اسلامي فريضه بوده  علم و دين در غرب، توضيح مي

اسـلامي   ةجامع ـبـودن آن بـراي    نـافع بـودن علـم را    دينـي وي معيار  .هم توافق بوده است
بـودن علـم از نگـاه اسـتاد مطهـري واجـد        دينـي شناختي و معيار  علمشمارد و رويكرد  مي

  .كرد ميگان لازم بود كه خسروپناه در كتاب خود ذكر  اشكالاتي چند است كه به نظر نگارند
كـه رويكـرد    دوم ايـن  ،دهـد  اوري انجام نمـي كه مطهري تفكيكي بين علم و فنّ اول اين

كه  سوم اين ،شناختي ايران است علماز رسوبات پوزيتيويستي سنت ثر أمتشناختي استاد  علم
 بـار  هي ـنظربه دليل كه  چهارم اين ،دهد مطهري علوم دقيقه و علوم انساني را از هم تمييز نمي

علوم انسـاني و اجتمـاعي و حتـي در     ةحوزدر ) بودن نافع(بودن علم و تجربه، معيار استاد 
شـناختي خـود بـه     علمكه مطهري در رويكرد  پنجم اين ،تكنولوژي هم كارآمد نيست ةحوز
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در حالي  ،بيند ميساختار دروني علم توجه ندارد و بيشتر ساختار بيروني و اجتماعي علم را 
  .داردثر أتو ثير أتشناسي علم  جامعهي علم با مسائل بيروني و كه ساختار درون
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